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حمله ۲ قلاده شغال وحشــی به ۲ کودک خردسال اردستانی، آنها را راهی بیمارســتان کرد. حمله دو قلاده شغال در هنگام شب به دو کودک 
خردسال در یکی از روستاهای شهرستان اردستان اتفاق افتاد که با هماهنگی صورت گرفته، نیروهای امدادی در اسرع وقت به محل اعزام و نسبت 
به اخذ نمونه از قسمت پس سری دو قلاده شغال مشکوک به  هاری با رعایت تمامی موارد حفاظتی اقدام شد. این ۲ کودک توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان جهت مداوا منتقل شدند. نتیجه آزمایش ها روی دو قلاده شغال منفی بود. تمامی موارد درمانی از طرف عوامل بیمارستان شهیدبهشتی 

اردستان روی آسیب دیدگان انجام شد.

حمله خونین 2 
شغال وحشی 
به 2 کودک 
اردستانی
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

گفت وگوی »شهروند« با مامور راهوری که  کیف پول 804 میلیون تومانی را به 
صاحب رستوران برگرداند

ماجرای سروان با وجدان میدان فردوسی

  چطور توانســتید از این همه پول بگذرید و آن را به صاحبش 
برگردانید؟

من همان لحظه که چک ها را پیدا کــردم، هیچ تردیدی برای 
بازگرداندن نداشتم. برای یک آن خودم را جای صاحب آن گذاشتم. 
شما وقتی خودتان پول گم می کنید، چه احساسی دارید. کلافه، 
نگران و ســردرگم، مدام با خودتان کلنجار می روید. هر انسانی 
همین طور است. من این احساس را خوب می شناسم، چون یک بار 

این بلا سرم آمده است.‌
  یعنی شما هم پول گم کردید؟

بله، تقریبــا همه آدم ها پول گم می کننــد، اما برای من فرق 
داشت. سال ها قبل برای حج عمره یک میلیون تومان پول جمع 
کرده بودم. روز ثبت نام بود، باید به بانک ملی می رفتم. وقتی به 
داخل بانک رسیدم، متوجه شدم که پولم نیست. خیلی ناراحت 
شدم. واقعا حس بدی بود. همه جا را دنبالش گشتم. هیچ وقت 
هم پیدا نشد. نمی دانم گم کردم یا کسی از من دزدید. من هیچ 
وقت آن روز و احساسی که داشــتم را فراموش نمی کنم. وقتی 

هم که آن چک ها را پیدا کردم، دقیقا همان حس به سراغم آمد.

  چطور چک ها را پیدا کردید؟
حوالی ســاعت 2 بعدازظهر یکشــنبه بود. من بچه ها را 
سرجایشــان در اطراف میدان فردوســی چیدم، یعنی در 
موقعیت هایشان مستقر شدند. من معمولا بعد از استقرار بچه ها 
دور میدان گشتی می زنم که اگر مشکل ترافیکی هست، برطرف 
کنم. آن روز هم همین کار را کردم. ناگهان چشمم به کیف پولی 
افتاد که داخل میدان روی چمن ها افتاده بود، بلافاصله کیف را 
برداشتم. حوالی میدان فردوسی جیب بر و کیف قاپ زیاد است. 
از این کیف ها روی زمین زیاد پیدا می شود. معمولا سارقان پس از 
برداشتن محتویات ارزشمند کیف آن را به گوشه ای می اندازند. 
من هم گمان کردم که همین اتفاق افتاده، کیف را برداشتم تا اگر 
مدارک شناسایی در آن هست به صندوق پست بیندازم. وقتی 
کیف را وارسی کردم، دیدم سه فقره چک حامل به تاریخ روز در 
آن است. یک چک 600 میلیون تومانی، یک چک 200 میلیونی 
و یک چک 4 میلیونی. گواهی نامه و چند مدرک شناسایی دیگر 
هم در آن بود، بلافاصله موضوع را به ســرکلانتر منطقه اطلاع 

دادم.
  چطور صاحب کیف را پیدا کردید؟

خوشــبختانه صاحب کیف گواهینامه اش را عوض کرده بود. در 
گواهینامه های جدید همه مشخصات افراد ثبت می شود. من هم از 
همان طریق بلافاصله شماره تلفن و آدرس محل سکونت صاحب 

کیف را پیدا کردم و با او تماس گرفتیم.
  بعدش چه شد؟

به طور اتفاقی  مشخص شد که کیف متعلق به یکی از همکاران 
قدیمی ما است، البته ایشان چند  سال پیش بازنشسته شده بودند 
و در یک رستوران به عنوان مدیر فعالیت می کند. وقتی من تلفنی 
موضوع را به ایشان گفتم، ابتدا کمی مکث کرد. او اصلا اطلاع نداشت 
که کیفش گم شده است. ضمن این که از وجود این چک ها در کیف 
پولش هم بی اطلاع بود. بعد از این که متوجه موضوع شــد، حدود 
ســاعت 3 و نیم بعدازظهر خودش را به ما رساند و کیفش را پس 

گرفت.
  مژدگانی هم گرفتی؟

صاحب کیف خیلی اصرار کرد تــا مژدگانی بدهد، اما من قبول 
نکردم، ولی  در مراسمی سردار  مهماندار از من تقدیر کرد. 

  شما چند سال است که در راهنمایی ورانندگی خدمت می کنید؟
من تازه وارد 40 ســالگی شدم و حدود 14 ســال است که در 

راهنمایی ورانندگی مشغولم.
  متاهل هستید؟

بله، خیلی وقته که ازدواج کردم و یک پسر هم دارم.
  وضع مالی خوبی دارید؟

خدا را شکر چند ماهی اســت که موفق شدم صاحبخانه شوم. 
درآمد ما زیاد نیست، اما از زندگی ام راضی هستم.

امیرحســین خواجوی|  همه جا صحبت از او است؛ از تاکسی 
و مترو گرفته تا ســایت های خبری و فضای مجازی. صحبت از مامور 
راهنمایی ورانندگی که 800 میلیون تومان پول را به صاحبش بازگرداند. 
این خبری بود که چند روز پیش از ســوی پلیس راهور اعلام شــد. 
اقدام قابل تقدیری که شــاید در این روزها کــه از در و دیوار خبرهای 
عجیب وغریب اقتصادی روی سر مردم آوار شده، کمی باعث امیدواری 
شهروندان شد. امیدواری به زنده بودن وجدان و انسانیت. خبرش مثل 
بمب ترکید و به ســرعت دهان به دهان شد. خیلی ها دوست داشتند 
این پلیس وظیفه شناس را ببینند و از زبان خودش بشنوند که در این 
روزهای سخت اقتصادی چطور چنین تصمیم سختی گرفته و از چند 
صد میلیون تومان پول گذشته است. سروان علیرضا افشار، افسر باسابقه 
راهنمایی ورانندگی یکشــنبه حوالی ظهر در میدان فردوسی تهران 
کیفی حاوی سه فقره چک روز به مبلغ 804 میلیون تومان را پیدا کرد. 
او بی درنگ این موضوع را به فرمانده مافوقش اطلاع داد و درنهایت این 
رقم قابل توجه را در کمتر از ۲ ساعت به صاحبش بازگرداند. خودش 
می گوید که برای بازگرداندن این پول ها کمترین تردیدی نداشــته، 
چون احســاس آدمی که پولش را گم می کند، به خوبی می شناسد. 
آن چه در ادامه می خوانید گفت وگوی »شهروند« با  این افسر باسابقه 

راهنمایی ورانندگی است:     

روایت آن سوی ماجرا هم جالب است. مرد 70 ساله ای که صاحب 
کیف است خودش هم از گم شدن آن اطلاعی نداشته و پس از تماس 

سروان افشار تازه متوجه می شود کیف پولش ناپدید شده است.
شما از گم شدن کیف و چک ها اطلاعی نداشتید؟

نه. من وقتی متوجه شدم که از کیوسک پلیس میدان فردوسی با 
من تماس گرفتند.

کیف را چطور گم کردید؟
کیف گم نشده بود. از من دزدیده بودند. من آخرین بار کیفم را در 
اتوبوس دیدم. کنار دستم بود. کیف را در همان اتوبوس دزدیدند، اما 
چون پول نقدی در کیف نبوده، آن را دور انداخته بودند. البته شانس 
آوردم که آقا دزده با چک ها کاری نداشته بود، چون هر سه چک در 
وجه حامل بود و می توانست برای ما دردسر شود، ضمن این که من از 
وجود چک ها در کیفم هم بی اطلاع بودم. چک قابل پیگیری است، 

اما اگر دست آدم های خلافکار بیفتد با آن همه کاری انجام می دهند. 
شما قبل از این هم کیف یا پول گم کرده اید؟

خیلی زیاد. )با خنده( اما یک بار حسابی اذیت شدیم. ۲ هزار دلار 
و 3 هزار یورو همراه با 3 فقره چک ســفید امضا حساب همسرم را 
گم کردم، البته آن را هم در اتوبوس از من دزدیدند. ســریع متوجه 
شدیم و جلوی چک ها را بستیم، اما بعد از چند روز یکی از چک ها با 
دستکاری در شماره چک به مبلغ 3 میلیون تومان وصول شد. ما هم 
شکایت کردیم و با کلی دوندگی توانستیم 3 میلیون تومان را پس 

بگیریم، اما از دلارها و یورها هیچ خبری نشد.
پس بهتر است دیگر سوار اتوبوس نشوید.

 بله )با خنده(. اتفاقا همسرم هم دیروز همین حرف را زد. قرار شد 
از این به بعد فقط با آژانس یا خودروی شخصی تردد کنم. 

شغل شما چیست؟
من صاحب یک رســتوران در شــمال تهران هســتم، البته در 
راهنمایی ورانندگی هم فعالیت داشتم و الان چند سالی است که با 

درجه سرهنگی بازنشست شدم.
وقتی کیف و چــک را بازپس گرفتید، چه احساســی 

داشتید؟
خب خیلی خوشحال شــدم. واقعا اقدام سروان افشار قابل تقدیر 
است. من خیلی از او ممنون هســتم و در نامه ای از سردار مهماندار 

تقاضا کردم از این افسر وظیفه شناس قدردانی ویژه ای شود.

صاحب کیف که یک رستوران در شمال تهران دارد درباره 
جزییات گم شدن  چک هایش به »شهروند« گفت:  

بارها کیف پولم را 
گم کرده ام

ســیما فراهانی| 479 ســارق و مالخر بعــد از دســتگیری، در 
بازجویی های پلیسی به 685 بار ســرقت اعتراف کردند. سارقانی که 
بیشتر آنها برای بار چندم است که دستبند سبزپوشان نیروی انتظامی 
بر دستانشان خورده است و همگی در قالب ۲3 باند جیب مردم را خالی 
می کردند. آنها در عملیاتی که با مشــارکت تمام کلانتری های تهران 
انجام شد، بازداشت شدند. ماموریت پلیس پایتخت اما به دستگیری این 
سارقان ختم نشد. ۲87 خرده فروش موادمخدر نیز دستگیر شدند که در 
میان آنها خانواده ای 5 نفره دیده می شد که مزرعه  گراس در حیاط خانه 
ویلایی شان تولید کرده بودند. پدر و مادر و دو پسرشان مزرعه ای بزرگ 
از گراس را در خانه ای ویلایی در شمال تهران تهیه کرده و این ماده مخدر 
را تولید می کردند. اما با گزارش همسایه ها در دام پلیس گرفتار شدند و 

مزرعه شان هم معدوم شد. 

 مهندسان برق
 گنج یاب تولید می کردند

اما در میان ســارقان، مرد جاعلی بود که تا پیش از 
این، 15 سال در کمیته امداد کار می کرد. مردی که 
به طور حرفه ای می توانســت مــدارک مهم را جعل 
کند. کارت های جعلی که حــالا در پرونده این مرد 
وجــود دارد عجیب به نظر می رســد. نام محســن  
هاشمی، مجید قناد و افراد سرشناس دیگر روی این 
کارت ها، این پرونده را نسب به بقیه متمایز می کند. 
مرد میانســالی که با جعل کارت شناسایی این افراد 
سرشناس توانست اتباع افغانستانی را سرکیسه کند و 

با معرفی خود به عنوان یک فرد 
مهم، از آنها پول به جیب بزند. 
او که ســعی دارد جرم خود را 
کمتر نشان دهد، در گفت وگو 
با خبرنگار »شهروند« جزییات 

ماجرا را توضیح داد.   
  چند  سال داری؟

50 سال.
  چرا کارت شناســایی 

این افراد را جعل کردی؟
نمایشگاهی  مسئول ستاد 
بودم کــه این افــراد در آن جا 
عضو بودند. مــن کارت آنها را 
برداشــتم و از روی آنها کپی 

کردم. 
  چرا این کارت ها را جعل 

کردی؟
علاقــه.  روی  از  فقــط 
می خواستم کارتشان را داشته 
باشــم تا اگر لازم شد استفاده 

کنم. 
  از ایــن کارت ها برای 
اخاذی هم استفاده کردی؟

فقط چند بار وقتــی اتباع 

افغانســتانی را دیدم برای این که بتوانــم از آنها پول 
بگیرم، این کارت ها را نشانشان می دادم. آنها هم تصور 
می کردند که آدم مهمی هستم، برای همین به بهانه 
این که مجوز ندارند و ممکن است من آنها را لو بدهم، 

به من پول می دادند. 
  چقدر پول می گرفتی؟

از هر کس هر چقدر پول داشــت می گرفتم. مثلا 
از یکی 500 هزار تومــان و از یک نفر دیگر 100 هزار 

تومان گرفتم. 
از چند نفر سرقت کردی؟

  یادم نیســت. فکــر می کنم 
حدودا 5 یا 6 نفر بودند. 

نخســتین بار اســت که 
دستگیر می شوی؟

  نه یک بار دیگر هم دو ســال 
پیش دستگیر شدم. یک سال ونیم 
هم زندانی بودم. ایــن دومین بار 

است که دستگیر می شوم. 
نخستین بار به چه جرمی 

بازداشت شدی؟
به جرم جعل.

  پس در ایــن کار حرفه ای 
هستی؟

وقتی دستگیر شدم، توبه کردم. 
دیگر جعل نمی کردم. این کارت ها 
را هم از نمایشگاه بین المللی کتاب 

برداشتم و این فکر به ذهنم رسید.
  شاغل بودی؟

15 ســال در کمیته امداد کار 
کردم. کارمند بــودم، ولی بیکار 

شدم. 
  چرا؟

مرا تعدیل کردند.

 ۲8 میــان  ایــن  در 
قاچاقچــی نیــز در دام 
پلیــس گرفتار شــدند. 
قاچاقچیانی که هرکدام 
و  جالــب  ماجراهایــی 
عجیب در پرونده هایشان 
داشــتند. یکی از پرونده 
این قاچاقچیان مربوط به 
دو مهندس تحصیلکرده 
بود. یک تکنیسین برق و 
دانشجوی ارشد مخابرات 
با همدســتی هم ۲600 
قطعه گنج یاب و مین یاب 
ضایعاتی را پس از قاچاق 
به انبارشان تعمیر کرده و 
قصد فروش داشتند، اما با 
همکاری میراث فرهنگی 

و پلیس پایتخت در یک معامله صوری گرفتار شدند. 
یکی از آنها که 19 ســال تمام در اداره برق کار کرده 
بود، درباره ماجرای پرونده شان به خبرنگار »شهروند« 

چنین گفت:  
  تحصیلات داری؟

فوق لیســانس برق دارم و 19 سال در اداره برق کار 
کردم. 

  چرا‌این‌قطعات‌را‌قاچاق‌کردی؟
اینها قطعات ضایعاتی بودند. خــراب بودند. آنها را 

آوردیم که تعمیر کنیم و به فروش برسانیم. 
  سود‌زیادی‌داشت؟

اگر می توانستیم بفروشیم بله سود خوبی داشت و 
پول خوبی گیرمان می آمد. 

  هر‌قطعه‌را‌چقدر‌می‌فروختی؟
500 هزار تومان. 

  چند‌قطعه‌فروختی؟

4 قطعه فروخته بودیم 
که دستگیر شدیم. 

  چطور‌دســتگیر‌
شدید؟

هنگام معامله و فروش 
چند قطعه زیاد دستگیر 

شدیم. 
  چنــد‌وقت‌پیش‌
این‌قطعــات‌را‌وارد‌

کردید؟
اسفند ماه بود که آنها را 
از چند شهر وارد کردیم و 

در انبار نگه داشتیم. 
  خودتان‌به‌تنهایی‌

آنها‌را‌تعمیر‌کردید؟
بله. من و دوســتم در 
ایــن کار حرفه ای بودیم. 
تمام قطعات را به گنج یاب ها و مین یاب های حرفه ای 
تبدیل کردیم. البته چندیــن قطعه هم قابل تعمیر 

نبودند و نتوانستیم آنها را درست کنیم. 
  نخســتین‌بار‌بود‌که‌دســت‌به‌این‌کار‌

می‌زدید؟
بله. من و دوستم همیشه از راه حلال پول درآوردیم 
و هیچ وقت خلاف نکردیم. این فکر یهویی به ذهنمان 

رسید. فکر نمی کردیم به این زودی دستگیر شویم. 
  همدستت‌هم‌در‌اداره‌برق‌کار‌می‌کرد؟

نه. او بیکار بود. تازه ازدواج کرده اســت و در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته مخابرات درس می خواند. او 
فقط در زمینه تعمیر این دستگاه ها به من کمک کرد 
و قرار شد اگر بتوانم آنها را بفروشم پولی هم به او بدهم. 
  خودتان‌تا‌به‌حال‌با‌این‌دستگاه‌ها‌سراغ‌

گنج‌رفته‌اید؟
نه اصلا. ما از این کارها بلد نبودیم. 

قاچاقچیان تحصیلکردهاخاذی با کارت شناسایی افراد سرشناس

ماجرای داروهای قاچاق بوکسور سرشناس

یکی دیگر از متهمان، بوکسور سرشناسی بود که به اتهام قاچاق 
داروهای نیروزا و بدنسازی دستگیر شده بود. بوکسوری که یک 
مقام آسیایی را هم در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است. او با 
همدستی یک دکتر داروساز، داروهای نیروزایی که در ایران نایاب 
بود را از کشور دوبی به صورت غیرقانونی وارد می کرد و آنها را به 
شاگردانش در باشگاه خودش می فروخت. ورزشکاران هم رده اش 
او را به پلیس لو دادند. او نیز در گفت وگویی کوتاه دراین باره گفت:   
»یک دکتر داروســاز در یک داروخانه همیشــه به من مشاوره 
می داد. اسم داروها و مشــخصات آنها را از او می پرسیدم. دارویی 
که کمیاب بود را با کمک او می شناختم و از دوبی وارد می کردم. 
کارم غیرقانونی بود، ولی هیچ کدام از این داروها تقلبی نبود و برای 
سلامت افراد ضرری نداشت، برای همین از دکتر داروساز مشورت 
می گرفتم، آنها را هم فقط به شاگردان باشگاه خودم می فروختم، 
داروهای نیروزا بود و برای مســابقات مصرف می کردند. اما مرا لو 

دادند و دستگیر شدم.«


